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های قدرت سياسی  ماهيت و مؤلفه

  قرآن کريم منظر از
  ٢۵/۴/١٣٨٩تاريخ تأييد:   ١٧/١/١٣٨٩تاريخ دريافت: 

  *سيدكاظم سيدباقري   ___________________________________________  

  چكيده
. تـلاش مـا   اسـت  ياسيس يها يبررسدر  ميمفاه نتري از كهن ،ياسيقدرت س

 يو معنو يماد هاي لفهؤقدرت، سطوح، مراتب اعمال و م تيآن است تا ماه
 ياس ـيس شهياند نيادي. قرآن، منبع بنميكن يبررس ميقرآن كر دگاهيآن را از د

؛ سـت گرا و واقـع  ياس ـيسي ـ  اجتمـاع  ن،يـي آ ني ـاسلام است و از آنجـا كـه ا  
بـه   اسـت، يس ميمفـاه  نتـري  اي هي ـاز پا يكيان را به عنو ياسيقدرت س بنابراين
 نيآن را از ا يو معنو يماد هاي لفهؤاز م يتوان برخ يو م شناسد يم تيرسم

  .كتاب، برداشت كرد

                                                       
  .)sbaqeri86@yahoo.com(استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي  *
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 يانسان هتا جامع شود يم يابيمثبت ارز ينعمت ،ياسيقدرت س ،يقرآن هدر نگر
 يس ـقـدرت و برر  هسـطوح چهارگان ـ  نييتب ضمنبرسد.  يمتعال يها به آرمان

 ،يعقل ـ سـازي  قانع بِيعمال آن را به ترتمراتب ا ك،يهر يامدهايپشتوانه و پ
 يروي ـبـه مجـازات، اجبـار و ن    دي ـتهد زش،ي ـانگ جـاد يا ،يسـاختگ  يساز قانع
ضـمن اشـاره    ي،اسيقدرت س هاي لفهمؤ. در ميكرد يبررس يجسم ي  ـكيزيف

 هـاي  لفـه ؤم ،يو اقتصاد يمانند توان نظام قدرت يماد هاي لفهؤاز م يبه برخ
و بـاور بـه    ياتحـاد، امامـت و رهبـر    ،ييآن را مانند عزت، علم و دانا يمعنو
  .ميديكاو ت،يمعنو

هـاي قـدرت، سـطوح قـدرت،      قرآن كريم، قدرت سياسـي، مؤلفـه   واژگان كليدي:
  مراتب قدرت.

  

  مقدمه
يابند. آدمي از زمـاني كـه ورود    جامعه و قدرت در كنار يكديگر و با هم معنا مي

بـه   *شود. قدرت رو مي هاي آن روبه ها و محدوديت امعه، با قدرت، ظرفيتبه ج
هاي اجتمـاعي ـ    ترين مفاهيم در بررسي ويژه ساحت سياسي آن، همواره از كهن

ن تـري  محـورى سياسي بوده، در علم سياست، فلسفه سياسي و علـوم اجتمـاعي،   
فهـم آن   هاي سياسي بسياري بوده اسـت و  و پژوهشها  و محل كشمكش مفهوم

                                                       
هرجـا بحـث از قـدرت     رسـد،  يبه انجام م ـ »ياسيقدرت س«نوشته در حوزه  نياز آنجا كه ا *

 يشود. در مـوارد  حيتصر يگريكه بر بعد د ييآن مد نظر است، مگر جا ياسيس ياست، معنا
 .سازد يوشن مجملات، نوع بحث را ر اقيس زين
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رساند. اين پديـده معمـولاً هنگـام     هاي سياسي ياري مي به فهم مسائل و دشواره
حضوري جدي آن،  مانندحاكميت و  ،مشروعيت، آزادى بحث از اقتدار، عدالت،

شـود كـه آيـين و مسـلكي انتقـادي، كليـت        ميتر  داشته و دارد و هنگامي جدي
ايسـتارهاي مسـلط را بـه     حاكم را بـه چـالش خوانـد و   شيء ساختار و نظام ارز

هاي اوليه، پرسـش از قـدرت، منشـأ     پرسش گيرد. در اين مواقع، يكي از پرسش
گونه كه در تحـول بنيـادين    آن، چگونگي اعمال و معيار مشروعيت آن است؛ آن

هـاي سـنّت، از منشـأ قـدرت      رفتن بسـياري از ارزش  دوران مدرنيته، زير سئوال
  سياسي و مشروعيت آن آغاز شد.

وجود دارد؛ مانند توانمنـدي،  » قدرت«اني و مفاهيم گوناگوني در خانواده مع
توانايي، زور، نيرو، نفوذ، سلطه، قهر، غلبه، اجبار و مهار؛ ولي معنـاي روشـني از   

اي پرابهام و چندپهلوست و اجماعي روشن  واژه دانش ،قدرتتوان يافت.  آن نمي
توان شك كـرد كـه    ر اين نميبر چيستي و ماهيت آن شكل نگرفته است؛ ولي د

هـا در   محصول اراده و اختيار آدمي است. عنصري كه در روابط اجتماعي انسـان 
تأثيرگـذار بـازي كـرده، براسـاس آن، مكاتـب و      شـيء  گستره تاريخ، همواره نق

 هاي فكري گوناگوني شكل گرفته است. مسلك
اي  هـره ب ،»هست«دارد. آنچه كه  »يهست« اي از سرشت خود، حصهقدرت در 

تر باشـد ـ مـادي يـا      در آن وجود دارد و هر مقدار كه هستي آن بزرگاز قدرت 
» هسـتي مطلـق  «تر است؛ بنابراين در نگرش ديني،  معنوي ـ قدرت آن نيز بزرگ 

است. خواست انسان بـراي رسـيدن بـه قـدرت، خواسـتي      » قدرت مطلق«همان 
برتـر، حركتـي    ناپذير و مطلوبي نامحـدود و حركـت در جهـت آن قـدرت     پايان

  هميشگي است؛ زيرا هستي مطلق، نامنتهاست.
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كوشـيم   در اين نوشتار، ضمن تبيين ماهيت قدرت، سطوح و مراتب آن، مـي 
  هاي قدرت سياسي را از ديدگاه قرآن كريم بررسي كنيم. تا مؤلفه

  . تعريف مفاهيم1
تـرك  آوردن كـاري و   ، قدرت در اختيار براي به جاي»قدر«اصل در ماده  قدرت:

اي است كه اگـر خواسـت آن را انجـام     آن است؛ به معناي آنكه فرد داراي اراده
آورد؛ هرچند مادي باشد يـا معنـوي.    دهد و در غير اين صورت، به جاي نمي مي

از همين كلمه است كه دلالت بر اجـراي قـدرت و تعلـق آن در خـارج     » تقدير«
اي است  رساندن آن به گونه رساندن عمل و به ظهور دارد. اظهار قدرت، به فعليت

، به معناي قضـا نيـز بـه معنـاي حكـم،      »قدر«كه اراده و اختيار كرده است؛ ولي 
آوردن كاري خاص بعد از تحقـق قـدرت    جاي گرفتن براي به تصويب و تصميم

و مبلغ » مقدار«به معناي » قدر«شود.  تبديل مي» تقدير«است كه در مرحله بعد به 
آيد و اظهـار قـدرت اسـت. از     به دست مي» تقدير«مشخص، چيزي است كه از 

شود؛ زيرا اختيار نيز به معناي  آيد و انتزاع مي اين معنا، صفت اختيار به دست مي
، 1360كردن كاري معين با آگاهي و قصـد اسـت (مصـطفوي،     انتخاب و گزينش

 »مقايسه«، »گيري اندازه«، »بودن امري مالك«). قدرت به معناي 207ـ206ص، 9 ج
). در قـرآن، قـدرت بـه    232، ص4، ج1988منظور،  نيز آمده است (ابن» تدبير«و 

شود كه به  متعدي مي» علي«نيز آمده است. اين لغت با » حكم«و » داوري«معناي 
» ، داوري»تقـدير ). «447ص ،3ج، 1375 است (طريحي،» تمكن بر امري«معناي 

داشـتن بـر    تـوان  ينـا قـدرت بـه مع  است. » قادر«از آنِ كسي است كه » حكم«و 
يـك   ،قـدرت ). 518، ص1، ج1366صـليبا،  چيزى و مترادف استطاعت اسـت ( 
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صدرالمتألهين، ( كيفيت نفسانى است كه منشأ انجام كارى يا ترك آن خواهد شد
  ).621، ص1، ج1998جهامي،  ر.ك:/  268، ص1363

فرصت و تواني كه يك عبارت است از در عرصه سياسي، قدرت،  قدرت سياسي:
 تواند اراده خودش را با وجود مقاومت ديگري و بـه  ازيگر با جايگاهي كه دارد ميب

اش را حتـى بـه    دهد تا اراده و به فرد امكان مى رغم ميل ديگران، اعمال و اجرا كند
، 1375 وبـر، /  Weber, 1978, P. 53( رغم مقاومت ديگران بـر آنهـا تحميـل كنـد    

راسـل،  انـد (  كردهتعريف نيز  آثار مطلوبآوردن  قدرت را به معناى پديد ).139ص
اى از  مجموعـه هـاي اراده و آگـاهي،    ). قدرت سياسي با لحاظ جنبـه 55ص ،1367

فرد به وسيله  يدرآوردن فرد يا گروه اطاعت عوامل مادى و معنوى است كه باعث به
 لـوكس،  ر.ك:(براي مشاهده انواع تعريـف قـدرت سياسـي،     شود مى يا گروه ديگر

). در ادامه با بررسي ماهيت، سطوح و 598ص، 1370، آرون / 148ـ147، ص1370
  مراتب قدرت، اين مفهوم تبيين بيشتري خواهد يافت.

) است. در لغت اقتدار، authority» (اقتدار«از مفاهيم همسوي قدرت،  اقتدار:
، 1988منظـور،   وجـود دارد (ابـن  » گيري اندازه«و » داشتن بر امري قدرت«مفهوم 

شود، با پذيرش و مشروعيت  ين واژه وقتي به دنياي سياست وارد ميا ).239ص
هاي قـدرت اسـت و در آن مشـروعيت و پـذيرش      همراه است. اقتدار، از جلوه
پذيرفتـه شـده    آن تيكـه مشـروع   يقدرت يعنياقتدار اعمال قدرت وجود دارد. 

 ). در مشروعيت،247، ص1374 (آشوري، قانون اي تسنّ است؛ حال يا براساس
نهادن اسـت، حـال منبـع توجيـه از هرجـا       بحث از توجيه اعمال قدرت و گردن

). در 154 ص ،1372 ،يلاريجـان باشد؛ مانند: عقلانيت، زور، فره ايزدي و سنّت (
منـدي و   اقتدار كه با مشروعيت پيوندي تنگاتنگ دارد، نوعي رضـامندي، قـانون  
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ا نامشروع باشد. اگر تواند مشروع ي خواست مردم هست، بر خلاف قدرت كه مي
آيـد: اول، دولـت: ادعـا و     به وجود مي» اقتدار سياسي«سه ويژگي به هم برسند، 

اجراي قدرت بر قلمروي مشخص نسبت به همه افراد درون يك سـرزمين دارد؛  
دوم، حتي آنگاه كه اقتدار دولت به طور جدي محدود است، ولي منـافع حيـاتي   

كنـد؛ سـوم، اقتـدار سياسـي      را تنظـيم مـي  همه افراد در درون قلمرو سـرزميني  
خواهان آن است تا الزام و اجبار را به شكلي عقلاني و همراه بـا رضـامندي بـر    

 ,Rutledge Encyclopaedia of Philosophyفرمانبران خـويش تحميـل كنـد (   

Version. 1, P. 767.(  

  . ماهيت قدرت از ديدگاه قرآن كريم2
اي پرسـش از مشخصـات و    ، بـه گونـه  پرسـيم  وقتي از ماهيت يك موجـود مـي  

هـاي   گيري، هدف و مؤلفـه  كنيم. البته منشأ، مبدأ، عوامل شكل هاي آن مي ويژگي
دربـاره ماهيـت   توان در زيرمجموعه بحـث ماهيـت، بررسـي كـرد.      آن را نيز مي

قدرت به عنوان مفهومي اجتماعي ـ انساني، بايد اشاره كرد كه تبيـين آن نسـبت    
ي گوناگون، متفاوت است. قدرت، مفهومي اعتباري است كه هاي فكر به منظومه

در جامعه ظهور و بروز دارد و چيستي آن نيز بـه مبـاني فكـري و معرفتـي هـر      
رسد همه مكاتـب فكـري، ايـن     سامانه وابستگي كامل انديشگي دارد. به نظر مي

اسـت و فهـم ماهيـت آن بـه ايـن      » وسـيله «پذيرند كه قـدرت،   مسئله را نيز مي
  شود. ع مربوط است كه در چه هدفي به كار گرفته ميموضو

در قرآن كريم به كار نرفتـه اسـت؛ ولـي از آنجـا كـه      » قدرت«هرچند لفظ 
اسلام آييني اجتماعي ـ سياسي است و بسياري از روابط اجتماعي زمان خـود   
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هاي پس از خود نيـز برنامـه ارائـه     ها و مكان را در هم فروريخت و براي زمان
تـرين مفـاهيم    اي تواند نسبت بـه يكـي از پايـه    در واقع اسلام نمي كرده است.

گرا، ديـدگاهي نداشـته باشـد. قـرآن بـه       موجود در جامعه به عنوان ديني واقع
عنوان كتابي كه منبع بنيادين انديشه سياسي اسلام است، قـدرت را بـه عنـوان    

از آن  تـوان برخـي   شناسد و بـا تأمـل مـي    ، به رسميت مي»هست«اي كه  پديده
  ها را از ديدگاه آن بررسي كرد. مناسبت

از ديدگاه قرآن، در نگاه اول، قدرت همچون ديگر مفاهيمي كه سرمنشأ اثر و 
تـوان از   شود. قدرت، نعمتي است كه مـي  اند، مثبت ارزيابي مي حركتي در جامعه

 هاي متعالي خود دست يابـد.  هاي بسيار گرفت تا جامعه انساني به آرمان آن بهره
  نويسد: مي *عمران، آل 26ذيل آيه  طباطباييعلامه 

مُلک (و قدرت) به طور مطلق، شامل هر نوع زمامداری حق يا باطѧل و  
نفسѧه مѧوهبتی از مواهѧب الهѧی و نعمتѧی       شѧود. مُلѧک، فѧی    عدل يѧا سѧتم مѧی   

تواند باعث آثار نيک در جامعѧه انسѧانی شѧود؛ بѧه همѧين دليѧل        است که می
داشѧѧتن و گѧѧرايش بѧѧه مُلѧѧک     سѧѧانی را بѧѧر دوسѧѧت  خداونѧѧد متعѧѧال، نفѧѧوس ان  

سرشته اسѧت. مُلکѧی کѧه بѧه دسѧت غيѧراهلش افتѧاده؛ از حيѧث اينکѧه مُلѧک           
است، ناپسند نيست، امر مذموم يѧا بѧرای آن اسѧت کѧه فѧردی ناشايسѧت آن       

                                                       
الْملْك ممن تشَاَء و تعُزُّ من تشَاَء و تُذلُّ من تشَاَء  الْملْك من تشَاَء و تَنزِع الْملْك تُؤْتىِ قُلِ اللَّهم مالك« *

ا كـه  هـر آنكـس ر   ،تـويى كـه فرمانفرمـايى    !بگو بار خدايا :ء قَديرٌ  شى كلِّ  الخَْيرُْ إِنَّك على بِيدك
خواهى فرمانروايى بخشى و از هركه خواهى، فرمـانروايى را بازسـتانى و هركـه را خـواهى،     

 به راسـتي كـه  ها به دست توست،  همه خوبي ؛عزت بخشى و هركه را خواهى، خوار گردانى
 ).26عمران:  (آل» بر هر چيز توانايى
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را به دست گرفته است که در جهت ستم و غصب حقوق ديگѧران بѧه کѧار    
آن فѧرد اسѧت بѧا آنکѧه بѧر سѧيرت       برد، يا به دليل سѧيرت و بѧاطن پَسѧت     می

نيکو تواناست. به بيان ديگر، مُلک و قدرت نسبت به کسѧی کѧه اهليѧت آن    
را دارد، نعمتی از خدای سبحان است و نسبت بѧه کسѧی کѧه شايسѧتگی آن     
را ندارد، نقمت. به هر حال، ايѧن قѧدرت، منسѧوب بѧه خداسѧت و امتحѧانی       

، ٣، ج١۴١٧ی، آزمايѧѧѧѧѧد (طباطبѧѧѧѧѧاي اسѧѧѧѧѧت کѧѧѧѧѧه بѧѧѧѧѧا آن بنѧѧѧѧѧدگانش را مѧѧѧѧѧی
  ).١٣١ص

شود  بنابراين از اين منظر، قدرت، عاملي است كه باعث حركت در جامعه مي
تـوانيم بـه داوري    گـذارد، مـي   و از آثار و كاركردهايي كه در جامعه بر جاي مـي 

درباره آن بپردازيم. گاهي اين حركت باعث پويايي و پيشرفت است و گاه باعث 
آورد و گـاه عـدالت و    استكبار بـه دنبـال مـي   گرد. گاهي ظلم و  پسرفت و عقب

خيرخواهي؛ به عبارت ديگر، قدرت، مفهومي ابزاري است و مهـم آن اسـت كـه    
  شود؛ گاه مطلوب و گاهي نامطلوب. اين ابزار در چه جهتي به كار گرفته مي

در نگرش قرآن، مفهوم قدرت، به عنوان امـري پيشـيني كـه لازمـه سـاحت      
ست، مورد توجه قرار دارد؛ بـا تأكيـد بـر آنكـه همـه      اجتماعي ـ سياسي انسان ا 

انـديش دارد و   لتيفض ـ محور و سعادتهستي در منطق و زبان قرآن، رويكردي 
هاي الهي  كند كه از مدار ارزش قدرت نيز تا هنگامي در مسير هدايت حركت مي

مراتب متفاوت هستي در اين بينش يكتانگري ما در عين اخـتلاف و  «دور نشود: 
ظهـور و تجليـات از يـك سـو و اخـتلاف در       هاي و ميناگري گوناگوني كثرت،

و پسي از سوي ديگر، همه از يك وحدت ناگسسـتني  شيء شدت و ضعف و پي
گيرنـد و همـين خصيصـه يكتـايي و      هماني عيني و تحققي سرچشمه مـي  و اين
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وحـدت  "كنيم، ما را به قاعده  بودن كه در نهاد طبيعت هستي بازيابي مي همگاني
). 25، ص1385(حائري يزدي، » شود رهنمون مي "ر كثرت و كثرت در وحدتد

اي از هستي دارد، تا هنگامي داراي مشـروعيت اسـت كـه در     قدرت نيز كه بهره
  جهت اهداف توحيدي و سعادت انسان در حركت باشد.

اي ذاتـاً نيـك و مطلـوب و يكـي از      تـر گفتـه شـد كـه قـدرت، پديـده       پيش
خواهـد كـه    از آفريدگار مـي  سليمانآيد؛ بنابراين  مار ميهاي خداوند به ش نعمت

»ي ورْ لْاغف بلْكاً ري مل بلاَ ه   ي إنَِّـكـدعـنْ بم دأَحي لغينْب   ـابهالْو ؛35(ص: » أنَْـت( 
به معناي فرمانروايي و توليّ و ضبط چيزي كه در آن تصرف شده است، » ملك«

) و ايـن حكـم و   775، ص1412راغب اصفهاني،  ر.ك:با حكم و فرمان خاص (
افتـد و   يابد و هنگامي كه از مدار حقيقي خود دور مـي  سلطنت با قدرت معنا مي

شـود، نـامطلوب    ابزار دست طاغوت در جهت ظلم و ستم و منافع شخصي مـي 
أَنْ  رسولاً لقََد بعثْنَا في كلِّ أمُةٍٍ و«خواند:  است و قرآن انسان را به دوري از آن فرامي

وا الطَّاغُوتبتَناجو وا اللَّهدب36(نحل: » اُع.(  
رود، هيئـت   قدرت وقتي براي انسان به كار مي«نويسند:  مي مفرداتدر  راغب

تواند كاري انجام دهد و هنگـامي كـه وصـف     و حالتي است كه به وسيله آن مي
محـال اسـت كـه    ». تخداي متعال است، به معناي نفي عجز و نـاتواني از اوس ـ 

را داد؛ هرچند شـايد بـه طـور لفظـي     » قدرت مطلق«بتوان به غيرخداوند، عنوان 
برند. هركس به جز خداونـد كـه وصـف قـدرت بـه او اطـلاق        برخي به كار مي

شود، از جهتي قادر و از جهتي ديگر، عاجز است و فقط خداست كه عجز از  مي
يعنـي او تواناسـت بـر آنچـه     » قدير«شود  او منتفي است. بر اين اساس، گفته مي

بخواهد، طبق آنچه اقتصاي حكمت است؛ نه كمتر و نه بيشتر؛ بنابراين در واقـع  
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به «صحيح نيست اين وصف به كار رود، مگر براي خداوند. در قرآن آمده است: 
نيـز معنـايش   » مقتـدر ). «20(بقـره:  » راستي كه خداوند تواناي بر هر امري است

). هنگامي كـه ايـن معنـا    55 (قمر:» عند مليك مقتدر«ناست: نزديك به همين مع
است و هنگـامي كـه بـراي    » قدير«رود، معناي آن همان  براي خداوند به كار مي

آوردن قدرت است (راغب اصـفهاني،   شود، به معناي به دست انسان استعمال مي
هرچه هست، يا خود اوست و يا از خود اوست. بـا توجـه بـه    . )658، ص1412

به گونه مستقل قابل تعقل و حتي تخيل نيست، سراسـر هسـتي فقـط    » از«نكه اي
تـوان بـه    نمـي » او«نيست؛ زيرا هيچ چيز را جـز  » او«ست و هيچ چيزي جز »او«

بودن باشد، آن چيـز در   بودن محكوم كرد، حتي اگر چيزي محكوم به حكم حكم
يسـت  در هسـتي مسـتقل ن  » او«هستي مستقل است، حال آنكـه هـيچ چيـز جـز     

  ).334، ص1385(حائري يزدي، 

  . مراتب و سطوح قدرت3
شماري بوده، تلقي يكساني نيـز   هاي علمي بي از آنجا كه قدرت درگير كمشكش

بعـدي،   ) سـه نگـرش تـك   Steven Lukes( اسـتيون لـوكس  از آن وجود نـدارد،  
). در 35و  15صص ـ ،1375برد (لوكس،  بعدي به قدرت را نام مي دوبعدي و سه

دهـيم و   ها و نگرش چهارم به قدرت را توضـيح مـي   به اختصار اين نگرش ادامه
قابـل  لايـه اول،  در  »قدرت« سپس نگرش قرآن را در اين باره بيان خواهيم كرد.

. شـود  تعبير مي» نظر شهودي قدرت«و عريان است كه از آن به متمركز  ،مشاهده
ت يـك ظرفيـت و   در اين تعريف بر ايـن نكتـه تأكيـد دارد كـه قـدر      رابرت دال

گنجايش نيست، بلكه رفتاري قابل مشـاهده اسـت كـه فـردي بـر ديگـري اثـر        
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 :Seeداد ( گذارد تا كاري را انجام دهد؛ اگر آن تأثير نبود، آن كار را انجام نمي مي

Dahl, 1961, P.17     در اين گونه از قدرت، تعريف همـراه بـا سـتيز آشـكار و .(
ال قدرت، افراد، بازيگران و عوامل گوناگوني عريان است. از آنجا كه در اين اعم

كنند؛ بنابراين ايـن نگـرش تكثرگرايانـه اسـت كـه در آن عوامـل        نقش بازي مي
كند. در مقابـل و بـا نقـد     محدود بازي ميشيء قدرت، هركدام در قلمرو خود نق

) Morton Baratz( مـورتن بـاراتز  ) و Peter Bachrach( پيتـر بچـراچ  اين ديدگاه، 
شكلي لطيف و دقيق از اشكال قـدرت كـه درگيـر تصـميمات مسـتقيم       معتقدند

كنند كه اعمال و كاربرد مسـتقيم قـدرت    نيست، غافل مانده است. آنها بحث مي
سازي، فقط يك ساحت و چهره از قدرت است. قدرت  در مواردي مانند تصميم
» يـري گ نبـود تصـميم  «پنهـان نيـز دارد كـه آنهـا آن را     اي  به طور گسترده، چهره

هاي قوي، مباحثـات   هايي است كه گروه نامند. اين موضوع دربردارنده تلاش مي
كننـد. ايـن روش از راه    ضـرر محـدود مـي    را بـه مسـائل بـي   هـا   گيري و تصميم

شود. نتيجـه   هاي جامعه انجام مي ها، نهادها و اسطوره دستكاري و تحريف ارزش
ــه در طــرح برخــي مســائل   ــن مســئله آن اســت ك ــد اي ــات و  و پيام در مباحث

گذارند تـا در واقـع    ها، امور ديگر را از ملاحظه و مشورت كنار مي گيري تصميم
انـد،   طرح نشوند. اين روش به معناي آن است كه مسائلي كـه بـالقوه خطرنـاك   

  مطرح و وارد مذاكره و مناقشه نشوند.
هـاي ژرف در   در سطح دوم قدرت، بحث از تأثيرگـذاري هنجارهـا و ارزش  

)؛ see: Bachrach and Morton Baratz, 1970, P.178رت اسـت ( سـاخت قـد  
به وجود رايطي را هاي جامعه، ش بنابراين در اين رويكرد، قدرت با بهره از ارزش

سازد يا در واقـع، مـانع    را محدود مي افراد تصميم و اختيارات هحوزآورد كه  مي
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 شود. ديگران ميگيري  تصميماز 
تنها دربردارنـده فراينـد    ـ قدرت نه  استيون لوكس اما در سطح سوم ـ به تعبير 

گيـري و جلـوگيري از آن اسـت، بلكـه در منـافع       گيري و فقدان تصـميم  تصميم
شود. او معتقد است براي  گيرندگان نيز درگير است و آنها را نيز شامل مي تصميم

فهم درست كاربرد قدرت بايد نقش تأثيرگذار منافع را نيز در نظـر گرفـت. وي   
گـران   بر مفهوم محوري ستيز پنهان و تضاد منافع كنُشاين ساحت از قدرت،  در

كنـد و سـاخت اجتمـاعي را در     تأكيـد مـي  ها  در عرصه پنهان واقعيت ،اجتماعي
دهـد. در ايـن نگـرش،     دهي و گرادهي به جامعـه مـورد توجـه قـرار مـي      جهت
نـده متوجـه   كنـد كـه فـرد تأثيرپذير    كننده قدرت خود را چندان پنهان مـي  اعمال

 )الـف «(گويد:  قدرت ميعريف در ت لوكسشود.  كاربرد قدرت بر روي خود نمي
مخالف منـافع  اي  را به گونه )ب(، )الف(كند كه  عمال قدرت ميا )ب(زماني بر 

  ).49، ص1375(لوكس، » وي تحت تأثير قرار دهد
طـرح شـده    ميشـل فوكـو  سطح چهارم قدرت به وسيله فيلسوف فرانسـوي،  

اين ديدگاه، قدرت از راه تعريف شرايط احتمـال و امكـان بـه دسـت      است. در
اي  دهد كه چه ادعـا و خواسـته   معنا كه شرايط امكان به ما نشان مي آيد؛ بدين مي

تواند ظهور يابد يا نيابد. هدف مطالعه اين شـرايط و   در شرايط خاص زماني مي
خـاص، ظهـور   هاي احتمالي آن است كه چگونه احكام و دسـتورهايي   وضعيت

در  فوكـو توانند بـروز يابنـد. نـوآوري     يابد، در حالي كه دستورهاي ديگر نمي مي
گران و  هاي قدرت آن است آن شرايط احتمالي، فقط مهاركننده منافع كنُش نظريه

هـا و   سازان نيسـت، بلكـه آن شـرايط در واقـع توليـدگر تصـميم       نيروي تصميم
اي كلـي از شـگردهاي ريـز     مجموعـه  اند. اين روابط توليـدگر قـدرت، در   منافع

تـرين   گيرد كه در سراسر جامعه منتشر شـده اسـت. شـايد مهـم     سياسي قرار مي
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اي از دانـش   ها برسـاخته مجموعـه   شگردها، نظام قدرت ـ دانش باشد. اين نظام 
انـد.   اي كامل از شگردهاي عملـي  بسته و بدنه پنهان كارشناسي، اَشكال نهادي هم

هـا،   كنَد و روش رفتـار، گـرايش   م و روح ما را از خود ميدر نتيجه، قدرت، جس
 ,Foucault, 1980دهد ( آموزيم را شكل مي كه ميشيء وگو و حتي رو زبان گفت

P. 173گيرد و قدرت خود را  نگرش، لايه پنهان قدرت مورد توجه قرار مي ). در
 دهد. در دانش اجتماعي نشان مي

ت در چنـد دهـه اخيـر همـواره     بـه قـدر   فوكـويي به رغم آنكه رويكردهاي 
تأثيرگذار بوده؛ ولي از انتقاد نيز به دور نمانده است. يكي از انتقادها آن است كه 
اين ديدگاه، نگاه خود را بر بسـياري از اَشـكال مقاومـت، مخالفـت، ايسـتادگي،      
رقابت و مذاكره كه در هر نظام قدرتي وجود دارد، بسته است. نقد دوم آنكه اين 

مركز بسياري بر كارهاي خرُد سياسي قدرت دارد و ايـن باعـث شـده    رويكرد، ت
داري،  اســت كــه روابــط ســاختاري اســتوار و گســترده قــدرت ماننــد ســرمايه  

سالاري و روابط خويشاوندي ناديده انگاشته شود و از آنهـا غفلـت شـود.     ديوان
 اشكال سوم آنكه اين نگرش، حل مشكل عقلانيت و آزادي كـارگزار از سـاختار  

كند. اين به معناي آن است كـه   قدرت و رهايي او از ستم آن را بسيار سخت مي
كم بـه انتخـابي محـدود     كه بازيگر قدرت، دستشيء اين ديدگاه دستيابي به رو
هـاي   سازد. اين انتقادها باعث ظهور و پيـدايش نظريـه   دست يابد را، ناممكن مي

مت رئاليسـم انتقـادي بـه    جديد و هيجان برانگيز قدرت شد. رويكرد اول، به س
هدف تعيين سازوكارهاي توليدكننده بنيادين نزديك شد كه روابط قدرت ماننـد  

كنـد. رويكـرد دوم برگرفتـه از     سالاري، تنظيم نهادي و بازارها را توليد مي ديوان
كند كـه چگونـه    است كه توجه ما را به اين نكته جلب مي» نظريه شبكه بازيگر«

يامد تنظيمات شكننده رفتارهايي است كه شايد شـامل  روابط قدرت، حاصل و پ
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شـود و رويكـرد نهـايي، برخاسـته و      ها، متـون و مـردم مـي    موضوعات، فناوري
هاي اجتماعي است كه چگونگي توليـد قـدرت از راه    گرفته از نظريه جنبش الهام

هـاي اجتمـاعي و توافـق شـكننده      دادوستد و تعاملات هميشگي ميان كشمكش
  ).Spicer, 2007, P.285كند ( بررسي مياجتماعي را 

  

  قدرت آشكار، قابل مشاهده تكثرگرايانه؛ ـ سطح يك:
  ها؛ گيري، تحريف ارزش پنهان، منع تصميم قدرت نيمه ـ سطح دو:
گران، تأثيرگذاري ساخت اجتمـاعي و   ستيز پنهان، تضاد منافع كنُش ـ سطح سه:

  آگاه قدرت؛تأثيرپذيري ناخود
شگردهاي خُرد سياسي، تأثيرگذاري نظام قدرت ـ دانش بر روش   ـ سطح چهار:
  و ارزش.

هـاي قـدرت، برخـي از     در ادامه تلاش كرديم بـا توجـه بـه سـطوح و لايـه     
  هاي آنها، ماهيت، پشتوانه و پيامدهاي هريك را نشان دهيم: ساحت

 پيامدها پشتوانه ماهيت هاي قدرت لايه
  ترس، اختناق زور ارآميزاجب لايه اول
 سالاري شايسته امتياز، نبود  ثروت پاداش لايه دوم
  قانون، سامان جامعه استدلال عقلاني اقناعي لايه سوم

  2سطح 1سطح 
4سطح3سطح
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  دهي روش و ارزش شكل نظام دانش پنهان لايه چهارم

زني بر سـر آنهـا، عقلـي اسـت و      شايان ذكر است اين سطوحِ قدرت و چانه
آيد؛ بنـابراين ايـن تجربـه عقلـي را      غرب به شمار نميضرورتاً جزء ذاتي تمدن 

توان در هر فرهنگ و تمدن ديگري تجربه كرد و آزمود، بدون آنكـه بـر ايـن     مي
باور باشيم كه همه اين ادبيات با مباحث قرآن كريم انطباق دارد و يا آن ابعـاد را  

فرازماني ها  يلبر قرآن تحميل و تطبيق كنيم؛ ولي با توجه به اينكه بيشتر اين تحل
هـاي آن را در قـرآن    توان برخي از سطوح قـدرت و سـاحت   اند، مي و فرامكاني

گويد از آنجا  به ساحران مي فرعونكريم مشاهده كرد؛ به عنوان مثال، هنگامي كه 
هـاى شـما و    شـك دسـت   پـس بـى  ايد،  ايمان آورده موسيكه بدون اجازه من به 

هـاى   كـنم و شـما را بـر تنـه     قطـع مـى   پاهايتان را يكى از راست و يكى از چپ
را  موسـي ، حضـرت  فرعـون ) يـا آنكـه   71(طـه:   آويزم درخت خرما به دار مى

تـو را   كنى، قطعاً ارياز من اخت ريغ ىياگر خدا«گفت: كند، او  تهديد به زندان مي
؛ همچنان كه يكـي ديگـر از كارهـايي كـه     )29 :(شعراء »دهم قرار مي انياز زندان

) موسـي (وقتـى  «فرمايـد:   ، قتل يا تهديد به آن است. خداونـد مـي  دهند انجام مي
 مـان يكسانى را كـه بـا او ا   !را از جانب ما براى آنان آورد، گفتند: پسران قتيحق

گفـت: مـرا    فرعونو  دي] زنده بگذارگارىيو زنانشان را [براى ب ديبكش ،اند آورده
درت سـطح اول مطـرح   در اين باره، ق .)26ـ25 :غافر» (موسى را بكشم ديبگذار
  انجامد. شود كه آشكار است و به ترس و اختناق و نظام استبدادي مي مي

كه مظهر قدرت نامطلوب است، به روايت قرآن كـريم   فرعوندر سطح دوم، 
 نيـي ترسم آ من مى«گفت:  ها نيز هست. او به مردمش مي به دنبال تحريف ارزش

). وي آيـين خـدا را كـه بـه     26ر: (غـاف » فساد كند نيدر زم ايدهد  رييشما را تغ
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پندارد و راه خويش را صلاح  آورده شده است، فساد مي موسيوسيله حضرت 
با تحريـف حقيقـت    فرعونداند. همچنين، در جاي ديگري نيز آمده است كه  مي

به دنبال آن است كه شـما را   موسيكند كه حضرت  گونه القا مي به مردمش اين
: ديفرما يم فرعون، به نقل از تهمت نيا بارهداوند درخ تان بيرون كند. از سرزمين

اكنـون چـه رأى    .كنـد  روني ـب نتانيشـما را از سـرزم   ،حر خـود خواهد با س مى«
هـاي سـطوح    تـوان برخـي از ويژگـي    گونه كه مي ؛ همان)35 :(شعراء» د؟يده مي

ديگر قدرت را مانند سلطه مزورانه و فريبكارانـه خودكامگـان يـادآور شـد، بـه      
هـاي پوشـيده و كـاربرد پنهـان آن،      اي كه افـراد جامعـه چنـدان بـه دسـت      گونه
آن مجلس را ترك گفـت و تمـام    فرعون: «نندك مى دسيسهبرند. مستبدان  نمي پي

اي كه مستكبران بر جامعـه   نوع سلطه ).60(طه: » مكر و فريب خود را جمع كرد
گيرنـد   ا در قبضه خود مييابند و با توجه به آنكه مستبدان همه امور جامعه ر مي

هـا و   ها، ذهنيت پندارند؛ بنابراين آنان حتي ارزش و مردم را اسير و متاع خود مي
توانند با توجه  گيرند و مردم نمي انديشه شهروندان خود را نيز در اختيار خود مي

اي  به آن تبليغات سنگين و فضاي آلوده، به چيز ديگري فكر كننـد و بـه انديشـه   
  و حق را تشخيص دهند. ديگر برسند

رسد بيش از هـر امـر    در سطح سوم قدرت از نظرگاه ديني و قرآني، به نظر مي
تـرين   اي انديشد و يكي از پايه ديگري، قدرت با استدلال عقلي به سامان جامعه مي

ابزار آن، قانون الهي است؛ ولي از آنجا كه شهروندان با دليل عقل، وجود خداونـد  
داننـد؛   نابراين قانون و سامانه نظمي را كه او آورده است نيز برتر مياند؛ ب را پذيرفته

)، بـه همـين دليـل قـانع     229از آنِ خداي بزرگ است (بقـره:   عينظم در تشر زيرا
هاي زيرين آن، قدرت با پشتوانه نظـام   شوند؛ هرچند در همين جامعه و در لايه مي
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هـاي   هـا و ارزش  هـا، بيـنش   كند و به روش عمده و كليدي بازي ميشيء دانش، نق
كند. خداوند نخستين امر بعد از آفرينش  بخشد و راهبردسازي مي جامعه سامان مي
. ترين كريمان اسـت  و پروردگار تو كريم خوانب«فرمايد:  كند و مي را دانش ذكر مي

گونه كه به قلم و آنچـه كـه    )؛ آن4و  3(علق: » كس كه به وسيله قلم آموخت همان
آور. در ايـن   قدرت است و قدرت ،دانش)، پس 1كند (قلم:  ياد مي نويسد قسم مي

 توان صحبت از سطح چهارم قدرت را طرح كرد. موارد، مي

  . مراتب اعمال قدرت4
يابـد، مراتبـي دارد و هركـدام از آن مراتـب،      وقتي قدرت در جامعه جريـان مـي  

ن را دگرگـون  آورد و به تعبيـر ديگـر، ماهيـت آ    پيامدهاي خاصي را به دنبال مي
  شويم: سازد. در ادامه برخي از اين مراتب را يادآور مي مي

بهترين شكل براي نفوذ است؛ يعني واقعيت و حقيقت بيان  سازي عقلـي:  ـ قانع
شود، اينكه چرا افراد بايد كارهايي را انجام دهند، مانند آنكه پزشـك شـما را    مي

  رد؛دا كننده از كشيدن سيگار بازمي اي قانع به گونه
يعني با دروغ يا انحراف و گمراهـي، فـردي بـه اطاعـت      سازي ساختگي: ـ قانع

  واداشته شود.
روسـت تـا كـاري را     . ايجاد انگيزش: در اين مرتبه، فرد با جايزه يا كيفر روبه1

 دادن؛ انجام دهد، مانند رشوه
 كارشدن؛ . تهديد به مجازات: مانند زندان و بي2
 د كاري را انجام دهد؛. اجبار: فرد به ناچار باي3
گيـري از زور يـا    . نيروي فيزيكي ـ جسمي: پشتوانه اجبار است (بـا بهـره   4
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 تهديد جسمي).

دقيـق ميـان آنهـا امـري سـخت      شيء ك مرزبندي هريك از اين مراتب و خط
بسا قدرت، تركيبي از اين مراتب را در خود داشته باشـد. طبـق منطـق     است؛ چه

كننـد كـه    اند كه نوع اول قدرت را اجرايي مي نهاييها آ قرآن كريم، بهترين دولت
رسد و بـدترين   ريزي و قانون، امور جامعه به سامان مي براساس عقلانيت، برنامه
گيرند كه پيامـد   آميز و فيزيكي براي اعمال قدرت بهره مي آنها از نيروي خشونت

ه قـرآن  آن ايجاد ترس، وحشت و اختناق است؛ بنابراين اعمال قدرت از ديـدگا 
شـود تـا سـامان     كريم، بر نوعي عقلانيت مبتني است؛ بر اين اساس، تـلاش مـي  

سازي عقلاني و ايجاد قانون الهي در جامعـه شـكل گيـرد. اجـراي      جامعه با قانع
شـود و از آنجـا كـه     قوانين الهي همراه با رضايت و توجيه شهروندان انجام مـي 

با طيب خاطر و رضايت قلبي امور  پشتوانه آن خردورزي است؛ بنابراين آنان نيز
نهنـد. در ايـن صـورت اسـت كـه       پذيرند و به قدرت و لوازم آن گردن مي را مي

  گيرد. قدرت، شكل اقتدار به خود مي

  هاي قدرت سياسي از ديدگاه قرآن كريم . مؤلفه5
رسد بـا   دهنده قدرت سياسي است. به نظر مي ها، عناصر شكل منظور از مؤلفه
هاي اصلي قدرت را به ويـژه   توان برخي از مؤلفه م خداوند ميمراجعه به كلا

هـا درصـدي از قـدرت     در حوزه معنوي، رديابي كـرد. برخـي از ايـن مؤلفـه    
آورنـد؛ چنـين نيسـت كـه هريـك بـه طـور جداگانـه          سياسي را به وجود مي

ها هنگامي كه به شكل مجموعـه در كنـار    ايجادكننده قدرت باشند. اين مؤلفه
گيرد. در قـرآن كـريم، گـاهي     گيرند، قدرت سياسي شكل مي ر مييكديگر قرا
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شوند. در ادامـه   هاي مادي و معنوي قدرت در كنار يكديگر مشاهده مي مؤلفه
هاي مادي قدرت اشاره كوتاهي خواهيم كـرد و سـپس بـه     به برخي از مؤلفه

  پردازيم: هاي معنوي مي مؤلفه

  هاي مادي قدرت . مؤلفه5ـ1
هاي اجتمـاعي بـا يكـديگر ارتبـاط و      وار، همه حوزه و نظامدر نگرش سيستمي 

اي چنـدوجهي و متشـكل از مسـائل پيچيـده      پيوند استوار دارند. قدرت، پديـده 
سياست، اقتصاد، فرهنـگ و اجتمـاع اسـت. قـدرت اقتصـادي، قـدرت سياسـي        

از عوامــل شــيء هــاي اقتصــادي يــا فرهنگــي، بخ آورد و بــرعكس. مؤلفــه مــي
هـاي   هـا و توانمنـدي   ها، ظرفيـت  د. قدرت سياسي به قابليتان گيري قدرت شكل

اقتصادي وابستگي شديد دارد؛ زيرا قدرت در هر دو حـوزه اقتصـاد و سياسـت    
  وجود دارد.

خداوند در سخن از واگذاري حاكميت و قدرت به طالوت، به هـر دو جنبـه   
و  پادشـاه  عنـوان  بـه  طـالوت كند. در سوره بقـره در روايـت گماشـتن     اشاره مي

ما برتـريم، چـون گشـايش بيشـتري در مـال      [اسرائيل مبني بر آنكه  اعتراض بني
خدا او را بر شما برترى داده و او را در «، آمده است كه پيامبرشان فرمود: ]داريم

پادشاهى خـود را   پروردگار .است بدنى بر شما برترى بخشيده ]نيروى  [  دانش و 
نـه   طالوت). 147(بقره: » شگر داناستدهد و خدا گشاي به هركس كه بخواهد مى

اسرائيل از هـر دو   از خاندان نبوت بود و نه از خاندان پادشاهي، در حالي كه بني
خاندان بودند؛ بنابراين اعتراض كردند و پيامبرشان به آنان چنين جـواب داد كـه   

» توان جسماني«و » علم«خداوند او را بر شما برگزيده است و به او گشايش در 
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اسرائيل از سوي خداونـد بـود، ولـي اكنـون خداونـد       ه است. برتري قوم بنيداد
طالوت را بر آنان برتري داده است؛ زيرا فضل از سـوي خداونـد تعـالي اسـت.     
سپس علامه اشاره دارد كه ملك و پادشاهي، استقرار سلطه و غلبـه بـر اجتمـاع    

، هماهنگي يابد تـا  هاي متفرق و پراكنده مردم است؛ زيرا هدف آن است كه اراده
هر فردي از جامعه بتواند راه كمالي كه شايستگي آن را دارد، بپيمايد بدون آنكـه  
كسي مزاحمش شود. هدف از پادشاهي آن است كه صاحب قدرت، تدبير امـور  

اي كه هر فرد بـه كمـالش دسـت يابـد و بـراي نيـل بـه آن         جامعه كند، به گونه
ه مصالح و مفاسد زندگي مردم و ديگـري  مطلوب، دو امر لازم است: يكي علم ب
هاي خود در جهت مصالح جامعه؛ بنـابراين   قدرت جسماني براي اجراي ديدگاه

  ).287، ص2 ج، 1417طباطبايي،  ر.ك:قول خداوند به اين دو امر اشاره دارد (
اشاره شـده اسـت كـه در     در نگرش قرآني به توانمندي مالي و اقتصادي نيز

قطعاً شما را در زمين قـدرت عمـل   «تأثيرگذار است:  گيري قدرت سياسي شكل
). تـوان مـالي ـ    10(اعـراف:  » داديم و براى شما در آن، وسايل معيشـت نهـاديم  

هاي قدرت سياسي كشورهاست. امـروزه امـوري ماننـد     اقتصادي، يكي از مؤلفه
درآمد سرانه، مصـرف انـرژي، توليـد سـالانه فـولاد، سـطح        شدن، ميزان صنعتي

از  توليـدات نظـامي  اي و  توليد مواد سرمايهتوانايي  ،ي فني، نيروي كارها مهارت
آيند؛ ولي از ديدگاه  هاي مهم در قدرت اقتصادي كشورها به حساب مي شاخص

هـاي گونـاگون معنـوي مـرتبط      قرآن، حتي بحث اقتصادي نيز به عوامل و مؤلفه
باعـث   است. خداوند بر بسياري از مسـائل اقتصـادي تصـريح كـرده اسـت كـه      

شود؛ مثلاً احكام  بالارفتن توان اقتصادي جامعه اسلامي و طبعاً قدرت سياسي مي
مربوط به مال از حيث جايگاه و نوع نگرش به آن يا امـوري كـه بـه چگـونگي     
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آوري، كسب، گردش و انفاق مال مربـوط اسـت. صـدها آيـه دربـاره بيـان        جمع
)، 6 )، زكـات (حشـر:  42ل: احكام مالي وارد شده است؛ آياتي كه به خمس (انفا

اكل مال بـه   )،275: / بقره 120عمران:  آل)، انفاق، تحريم ربا (60صدقات (توبه: 
) و... 6باطل مانند رشوه و غـش در معاملـه، گـردش امـوال در جامعـه (حشـر:       

  ).34و  21صصتا]،  ، [بيبراهيم الناصرا ر.ك:( شود مربوط مي
واند به حيات خـود ادامـه دهـد؛    ت قدرت سياسي بدون توانمندي نظامي نمي

آيـد و از   بنابراين يكي از عناصر اساسي در تشكيل قدرت سياسي به شـمار مـي  
شود. قرآن كريم با توجه بـه   ها محسوب مي ها و ملت عوامل عمده قدرت دولت

اينكه دين اسـلام، هنجارهـا و ايسـتارهاي زمانـه خـود را بـه چـالش كشـاند و         
ت، بر توان نظامي و آمادگي دفاعي تأكيـد دارد  مناسبات قدرت را دگرگون ساخ

كند. در سـوره انفـال    و مسلمانان را به تقويت نظامي و آمادگي رزمي تشويق مي
بسيج كنيد تا با ايـن   ،هاى آماده هرچه در توان داريد از نيرو و اسب«آمده است: 

نفـال:  ا( »بترسـانيد ديگر دشـمنان را  ، دشمن خدا و دشمن خودتان و  ) تداركات ( 
، ملازمت و مواظبت بر امر و نگهبـاني از مرزهاسـت.   »رباط«اصل و ريشه  ).60

آن است كه هريك از دو طرف جنگ، گروهي را بر سر مرزها بفرستد و » مرابط«
شـود   به پايگاه در كنار مرزها گفته مي» رباط«آمادگي خود را حفظ كند؛ بنابراين 

نظامي در همـه قـوات عقيـدتي،     آمادگي نيروي). 248، ص4 ج، 1375 ،طريحى(
هـاي   علمي، سياسي، اقتصادي و مانند آن و نيز اسبهاي آماده كـه امـروزه سـلاح   

شود، براي ترساندن دشمنان شما و دين خداسـت تـا آنكـه     خودكار را شامل مي
). بـه بيـان   184، ص1419، صادقى تهرانـى طمع به رويارويي با شما پيدا نكنند (

كند كه مسلمانان پيش از رويارويي با دشمن،  ند امر ميخداو، در اين آيه طبرسي
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، پيامبر اسلاماز  عامر بن عقبهسلاح خويش و هر آنچه توان دارند را آماده كنند. 
انـد   ، قدرت رمي و تيراندازي است. برخي گفته»قوه«كند كه منظور از  روايت مي
برخـي نيـز    ، وحدت كلمه و اعتماد بـه خداونـد تعـالي اسـت و    »قوه«منظور از 

اسبهاي ورزيده را براي جنـگ   :الْخَيلِ و منْ ربِاط«معتقدند منظور دژ و قلعه است: 
هـاى   اسـب «روايت شـده اسـت كـه فرمـود:      از نبي مكرم اسلام». آماده كنيد
مايـه عـزت و   بـراي شـما   ر زاكه پشت آنهـا در ميـدان كـار    مهيا كنيدورزيده را 
). بـه طـور   853ص ،4 ج ،1406، برسـى ط» (هايشان گـنج  است و شكم سربلندي

كلي، آمادگي نظامي به منظور دفاع از حقوق جامعه اسلامي و منـافع حيـاتي آن   
ساز ترس دشمن خواهد بود كه ايـن   گونه كه تظاهر به قدرت نيز زمينه است؛ آن

كـه   »تُرْهبونَ بهِ عدو اللَّه« فرمايد: نيز نوعي از دفع تجاوز دشمن است. خداوند مي
گردد  ذكر يك فايده از فوايد آمادگي در برابر دشمن است و به افراد جامعه برمي

هرچيــزي را شــامل » قــوه«). همچنــين، كلمــه 117، ص9 ج، 1417طباطبــايي، (
شود و در جنـگ و جهـاد، هـر     شود كه با آن عملي از اَعمال انسان ممكن مي مي

از انـواع اسـلحه، مـردان    شـود؛   گيرد كه با آن جنـگ اداره مـي   چيزي را دربرمي
  ).114ص همان،كارورزيده و تشكيلات نظامي (

  هاي معنوي قدرت . مؤلفه5ـ2
هاي  هاي مادي قدرت، بر مؤلفه تر گفه شد كه در قرآن كريم علاوه بر مؤلفه پيش

توان در برخـي آيـات    هايي از آن را مي شود و جلوه معنوي آن تأكيد بيشتري مي
در جهاد با » ييو ماورا يبيقدرت غ«مواردي خداوند بر يافت؛ به عنوان مثال، در 

گفتـى:   كه به مؤمنان مـي  آنگاه«خوانيم:  عمران مي دشمن اشاره دارد. در سوره آل
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آمده، يارى  آيا شما را بس نيست كه پروردگارتان شما را با سه هزار فرشته فرود
د و ن ـكنصـبر  كنـد كـه اگـر مؤمنـان      ). سـپس اشـاره مـي   124عمران:  (آل »كند؟

را با پنج هزار فرشته نشاندار يارى خواهد كرد  آنان پروردگار، دنپرهيزگارى نماي
زمـانى را    به ياد آوريـد  ). همچنين در سوره انفال آمده است كه 125عمران:  آل(

مـن  «پس دعاى شما را اجابـت كـرد:    ؛طلبيديد كه پروردگار خود را به فرياد مي
). هرچند قدرت برآمـده  9(انفال: » ارى خواهم كردشما را با هزار فرشته پياپى، ي

از فرشتگان شايد ذيل قدرت سياسي قرار نگيرد؛ ولي به هر حال، عاملي معنوي 
دهـد كـه    است كه پيامدها و نتايجي سياسي ـ اجتماعي دارد. اين آيات نشان مي 

هاي معنوي ياد كـرد كـه    توان از مؤلفه ها، نظامي و مادي نيست و مي همه قدرت
  شود. در ادامه به برخي از آنها اشاره مي

  . عزت5ـ2ـ1
گيري قدرت در قـرآن كـريم اسـت. اصـل      معنوي شكل هاي عزت يكي از مؤلفه

، بر شدت و قدرت و مشابه آن يعني غلبه و قهـر نظـارت دارد. در   »عزت«لغت 
شـدن انسـان    ، صلابت و شدت نيز هست و حالتي است كه مانع مغلوب»عزت«

شـود و خـود مغلـوب     كسي است كه بـر ديگـران غالـب مـي    » زعزي«شود و  مي
، »ناپـذير  قدرت شكست«). شايد تعبير 114ص، 8 ج، 1360شود (مصطفوي،  نمي

تعبيري رسا براي اين كلمه باشد. عزت گاه پسنديده و گاه ناپسند اسـت. عزتـي   
كه براي خداوند و رسولش است، هميشگي، جاودانه و عزتي حقيقي است؛ ولي 

پندارنـد كـه    ه براي كافرين است، در واقع ذلت است؛ هرچند آنـان مـي  عزتي ك
، به معناي سستي و كـوچكي اسـت. عـزت،    »ذلت«عزيزند. اين صفت در مقابل 
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برتري و استعلا نسبت به ديگران است و مفاهيم قهر، غلبه، قدرت و شـدت، از  
روز يابـد و پي ـ  آثار عزت است؛ زيرا كسي كه برتـري يابـد، قـدرت و غلبـه مـي     

پايان و  يابد؛ زيرا نورش بي شود. عزت كامل فقط در خداوند متعال تحقق مي مي
است و همانند علم، قدرت، حيات و ديگر صفات ذات او، ازلي و ابـدي اسـت؛   
پس او برتر از همه عالم وجود است و مراتب بعدي عزت در ميزان نزديكي بـه  

كسـي كـه   «د آمـده اسـت:   شود؛ بر اين اساس، در كلام خداون خداوند محقق مي
). 10(فـاطر:  » ها از آنِ خداوند است كه همه عزت ]بداند[خواهد، پس  عزت مي

عـزت از آنِ خداونـد، رسـول او و مؤمنـان     «فرمايد:  همچنين، در جاي ديگر مي
، مظهر صفات الهي است و بعد مؤمنان مظهـر  پيامبر؛ زيرا )8(منافقون: » است

منافقان كـه از جهـت اخلاقـي، عملـي و فكـري      صفات پيامبرند؛ ولي كافران و 
اي از نور خدا و صـفات او ندارنـد و در جهـل و     اند، بهره مخالف خدا و رسول

  ).117و  114صص، 8 ج، 1360مصطفوي،  ر.ك:ورند ( تاريكي غوطه
هرچند در برخي موارد، عزت، ظهور بيروني و مادي دارد و خود را در مال، 

دهـد؛ ولـي در واقـع ايـن مـوارد       نسبت نشـان مـي   يا مقامجاه و  ،دانشعنوان، 
پندارند كه عزت، اسـتعلا و برتـري    آور به معناي حقيقي نيستند. كافران مي عزت

اند كه اين جنبـه   افتد، در حالي كه غافل فقط در عالم ماده و امور مادي اتفاق مي
خداونـد ضـمن اشـاره بـه آنكـه       پذير، اعتباري و فاني اسـت.  از عزت، دگرگون

كنـد   از آنِ خداست، به اين جمله منافقان اشاره مي ها و زمين هاى آسمان گنجينه
چون به مدينه بازگرديم، آنكه عزيزتر است آن را كه خوارتر است «گويند:  كه مي

پيـامبر او و   و خـدا از آنِ  ]ارجمندي و[عزت كند و حال آنكه  از آنجا بيرون مى
دانند كه ذلـت در   آنان نمي ).8 منافقون:( »دانند وليكن منافقان نمى ؛مؤمنان است
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با خدا  كه حقيقت در گمراهي انسان از سرچشمه عزت است؛ به تعبير قرآن، آنان
  ).20اند (مجادله:  ه) خوارترينزمر(خيزند، در  و پيامبر او به دشمنى برمى

عزت و قدرت، با يكديگر پيوندي اسـتوار دارنـد. عـزت بـدون قـدرت و      
آيد كـه پبـامبر    نا نخواهد داشت. عزت از آنجا فراهم ميقدرت بدون عزت مع

ناپـذير   يابند كه به منبع پايان و مؤمنان در وجود خويش درمي گرامي اسلام
اي  اند. اين احساس وقتي به عرصـه سياسـي وارد شـود، جامعـه     قدرت متصل

گيرد؛ بنابراين خداوند در قـرآن شـريف سـفارش     عزتمند و قدرتمند شكل مي
را در » برتـري «و » ايمـان «به خـود راه ندهيـد و   » اندوه«و » سستي«كه كند  مي

آورد و با ضمير جمع، خطاب به جامعه مسلمانان، اين مسـئله   كنار يكديگر مي
 اگـر مـؤمن باشـيد    ،د كه شما برتريدويسست و اندوهگين نش شود كه بيان مي

 ،الوهيـت سـه اسـت: عزّ   ،عـزّ خـداى  «نويسـد:   مي سورآبادي). 139عمران:  (آل
و عزّ  ؛رسالت و شريعت ،سه است: عزّ نبوت ،و عزّ رسول ؛خالقيت و رازقيت

 ،4 ج، 1380، سـورآبادى ( »طاعـت  شـهادت و  ،عزّ معرفـت  سه است: ،مؤمنان
). خودآگاهي و تفطن مؤمنان به عزتي كـه دارنـد ـ از جملـه عـزت      2611ص

توانمند است كه  ـ به وجودآورنده رهبري هاي خدا و پيامبر پيروي از فرمان
عـزت   پندارند اي قدرتمند و باعزت است، در حالي كه منافقان مي لازمه جامعه

كه غير از مؤمنان، كافران  همانان: «است يا پيروان بسيار مركب رهوار ،در دينار
ايـن خيـالى   [ جوينـد؟  گيرند. آيا سربلندى را نزد آنان مى مى ]خود[را دوستان 
ِ چرا كـه عـزت، همـه    ]خام است و بـا اراده خداونـد حاصـل     خداسـت  از آنِ

خداونـد همـه   « فرمايـد:  در ايـن بـاره مـي    صـادق امام . )139(نساء: » آيد مي
جـز اينكه به او اجـازه نداده اسـت   است، كارهاي مؤمن را به او واگذار كرده
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ايـن بـاره فرمـوده:     بيني خــداوند در  مگر نمي ،كه خـود را ذليل و خـوار كند
سزاوار است مـؤمن هميشـه    .خدا و رسول او و مؤمنان استعزت مخصوص 

  ).63، ص5ج ، 1365، كلينى» (عزيز باشد و ذليل نباشد
يكي از پيامدها و دستاوردهاي عـزت، اسـتقلال جامعـه از جهـات متفـاوت      
سياسي، فرهنگي و اقتصادي است كه باعـث تقويـت و برتـري قـدرت سياسـي      

كـه هـيچ راهـي بـراي سـلطه كفـار بـر         كريم تأكيد شده استقرآن شود. در  مي
) 141مسلمانان وجود ندارد و آنان هرگز نبايد بر مسلمانان چيرگي يابند (نسـاء:  

برند؛ بر اين  نام مي» نفي سبيل«كه در فقه و انديشه سياسي اسلام از آن به قاعده 
نـد  گاه خـود قـرار نده   و تكيه كافران را ولى شود كه مؤمنان، اساس، سفارش مي

 .)113 :(هود نداشته باشند گرايش و اعتماد به كافران) و 51/ مائده:  144اء: (نس
و ارتبـاط  ) 49 :مائـده  / 149 :عمـران  (آل ننـد پيروي نكاز اهل كتاب و مشركان، 

. نهـي از تمايـل و   )57 :مائده / 118 :(آل عمراندوستانه با مشركان برقرار نكنند 
اد به آنان است در باطلشان، حال خـواه  ركون به ستمگران، به معناي نهي از اعتم

، 10، ج1417اين اعتماد در اصل ديـن باشـد يـا در زنـدگي دينـي (طباطبـايي،       
به معناي بخش قوي و محكم هرچيز است و معناي ركون در » ركون). «224ص

اينجا يعني استناد به ظالمان و اعتماد به ولايت، رهبري و ياري آنان (رشيدرضـا،  
). به هر حال، نفي گرايش به ظالمان، بـه اسـتقلال جامعـه    179، ص12، ج1414
  سازد. انجامد و راه تقويت قدرت سياسي را هموار مي مي

  . علم و دانايي5ـ2ـ2
تنهـا   هاي اساسي قدرت كه خداوند متعال در قرآن كـريم نـه   يكي از ديگر مؤلفه
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ار براي قدرت، بلكه براي بسياري از مفـاهيم اجتمـاعي و سياسـي ديگـر بـه ك ـ     
هـا و تكاپوهاسـت. علـم و     برد، علم و دانايي است. آگاهي، بنياد همه حركت مي

هـاي   تواند مسئله اساسي قدرت يعني مشروعيت را حل كند و بهترين راه قلم مي
رسيدن به تعادل و ثبات را نشان دهد. در قرآن كريم، دانش جايگـاهي ارجمنـد   

اي  و در آيـه ) 9زمر: ( »؟برابرند ،انندد كه نمي آناندانند و  آيا كساني كه مي«دارد: 
خدا كساني از شما را كه ايمـان  «ديگر، در بلندمرتبگي عالمان مؤمن آمده است: 

(مجادلـه:   »بـرد  هايي بـالا مـي   اند و كساني را كه به آنان دانش داده، به رتبه آورده
). در اين قرآن، علم و قدرت در كنار يكـديگر قـرار گرفتـه اسـت. در كـلام      11
و » قـدرت «خداوند كـه مظهـر   » عليم«و » قدير«داوند در موارد ديگر، صفات خ
خـوانيم:   ). در سـوره روم مـي  50اند (شوري:  اند در كنار يكديگر ذكر شده»علم«
آفرينـد و دانـا و    او هرچه بخواهد مى...  خدا همان كسى است كه شما را آفريد«

  ).54(روم: » تواناست
اند. گفته شـد كـه    در كنار يكديگر ذكر شده» معلي«و » عزيز«در برخي آيات، 

) و در 38/ يـس:   96: انعام/  12جلوه و نشاني از قدرت است (فصلت: » عزت«
» حكمـت «انـد كـه    در كنار يكديگر به كار رفته» حكيم«و » عزيز«آيات ديگري، 

شود بر موضـوعي   آن است كه حمل مي» حكم«است. اصل ماده » علم«شكلي از 
» يقـين «شود؛ البته هنگامي كه از روي  ه امر و نهي به آن محقق ميو آن چيزي ك

شود و به مناسبات  نيز اطلاق مي» قضا«بر » حكم«و قطعيت باشد. بر اين اساس، 
بر فقه، علم، منع، رد، اتقان و آنچه اختلاف، اضطراب و ترديـدي در  » يقين«قيد 

لّ بـر نـوع خاصـي از    نيز فعلي است كـه دا » حكمت«شود.  آن نباشد، اطلاق مي
گـردد؛ بنـابراين    حكم باشد و آن به معارف قطعي و حقايق يقينـي عقلـي برمـي   
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به خداوند، اشاره به رأي قطعي و جدي خداي متعال دارد و » حكم«اطلاق كلمه 
به كار » عزيز«يا » عليم«همراه با » حكيم«به همين مناسبت، در قرآن كريم مفهوم 

 ،2 ج ،1360، (مصطفوي به تحقق علم و عزت دارد رود؛ زيرا حكم قطعي نياز مي
» خداوند توانا و حكيم است« خوانيم: )؛ به همين دليل در قرآن كريم مي265ص

از قدرت اسـت، از  شيء ). در سوره انفال نيز نصر و پيروزي را كه نا220(بقره: 
مائده: /  240و  228/ بقره:  49/ انفال:  10داند (انفال:  خداوند عزيز و حكيم مي

). در اين آيات، حكمت، علم، عزت و قدرت در آيات گوناگون كنار يكديگر 38
گيرند. صفاتي كه عين ذات خدايند، چندگانگي صفات، بـه كثـرت ذات    قرار مي

يك از صفات غيـر   شود. تكثر صفات او، تكثري مفهومي است. هيچ او مبدل نمي
خداوندي مـورد توجـه    از ديگري نيست. در مواردي كه ذكر شد، علم و قدرت

بود و در كنار يكديگربودن اين صفات در كلام خداوند، نشـان از سـنجيدگي و   
ارتباط عميق ميـان آنهـا دارد. طبعـاً هنگـامي كـه ايـن دو در عرصـه سياسـي و         

  آورند. اجتماعي نيز همراه شوند، پيامدهاي نيكي را براي جامعه به دنبال مي
ها به كار رفته نيز به اين امـر اشـاره شـده     در مواردي كه قدرت درباره انسان

و به واسـطه علمـي كـه     است سياسي سرچشمه قدرت ،علمبينيم كه  است و مي
شـود. در جريـان طـالوت در صـفحات      انسان دارد، صاحب قدرت سياسي مـي 

شـود (بقـره:    پيشين گفته شد كه علم و قدرت جسماني او باعث پادشاهي او مي
، نشـان از اهميـت بيشـتر آن دارد    توانايى جسمى بر توانايى علمى) و تقدم 147

و جريان انتقـال تخـت    سيلمانحضرت  در زمان). 392ص ،1 ج، 1383(قرائتي، 
به همراه علم و دانايي او مطرح  برخيا بن آصفملكه يمن به سرزمين شام، قدرت 

شود، هرچند علم او از علوم قانونداني و محاسبه عادي نبوده، به اسـم اعظـم    مي
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)؛ ولي بـه هـر   349، ص15، ج1417طباطبايي،  ر.ك:خداوند متصل بوده است (
شود.  ميشيء ) نااز هرجا كه باشد يسرچشمه آگاهحال قدرت او از آگاهي او (

بـه  از يمـن  زدنـي   هم چشم بهن كريم داستان مردي كه تخت ملكه سبا را در قرآ
عفريتـي از جـن   ، سـليمان د و پس از درخواست كن ، نقل ميآورد سليمانمحضر 

كـنم كـه    نزد تو حاضر مي ،را پيش از آنكه از جايت برخيزي من آنگويد كه  مي
از علـم كتـاب   . سپس يكي ديگر از بزرگان كه هم توانايم و هم امين ،بر اين كار

بـود، پيشـنهاد ديگـري را مطـرح      سـليمان و ظاهراً وزير حضرت اى داشت  بهره
 38نمل: ( »آورم زنى، آن را نزد تو مى هممن پيش از چشم بر«گويد:  كند و مي مي
شود كه قدرت و توان بالاي فـرد، همـراه    ). در اين آيه به روشني تبيين مي40و 

اي از دانش كتاب بود، تـوان يافـت تـا تخـت را      او كه نزدش بهره«با علم است: 
  ».العاده را انجام دهد منتقل كند و آن كار فوق

نيـز   جـالوت بـا   داوددر جريان هماوردي را » قدرت«و » علم«ارتباط ميان 
پادشـاهى و حكمـت داد و    ،داودخدا به توان ديد. در قرآن آمده است كه  مي

گـاه قـدرت    جلوه«، »پادشاهي« ).251بقره: خواست به او بياموخت ( آنچه مى
و سلطنت او همراه با علـم و   داودبه » آموزش خداوند«و » حكمت«، »سياسي

يگر به كار رفته است. اين نكته در آيات ديگر نيز بـه  دانش، همه در كنار يكد
). در 15، علـم داديـم (نمـل:    سـليمان و  داودروشني بيان شده است كه ما بـه  

قدرتمند كه همواره به درگاه ما توبـه   داوداز بنده ما «فرمايد:  جاي ديگري مي
يد كـه  آ از كنار يكديگر قراردادن اين دو آيه برمي ).17(ص: » كرد، يادآور مى

همزمان عطا كرده است و در آيه ديگري بـا  » قدرت«و » علم« داودخداوند به 
توجه به علم و قدرتي كه دارد، او را خليفه، داور و حاكم در ميان مردم قـرار  
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ما تو را خليفه روى زمـين گردانيـديم.    !ى داودا«خوانيم:  دهد و چنين مي مي
نفس مرو كه تو را از راه خدا  در ميان مردم به حق داورى كن و از پى هواى

دهـد كـه افـراد،     ). برآيند اين آيات به مـا نشـان مـي   26ص: ( »منحرف سازد
  شوند؛ زيرا علم و دانايي دارند. صاحب قدرت مي

درباره نوع مناسبات قدرت و دانش، دو ديـدگاه عمـده وجـود دارد: برخـي     
 يزنـدگ يك منظر،  دانند. از ساز ديگري مي دانش و برخي قدرت را مقدم و زمينه

 درو  دانسـتن اسـت   از درسـت  يكردن، تابع يزندگ درستو از علم است  يتابع
 يو اقتضائات مدن ياراده تمدن يعني دانند؛ يتمدن را بر علم مقدم مبرخي  مقابل،

فيرحـي،   ر.ك:( اسـت  يزنـدگ  وهياز ش ـ ي؛ بنابراين علم تـابع شمارد يرا مقدم م
ديدگاه قـرآن كـريم در ديـدگاه اصـالت      رسد ). به نظر مي23و  17صص، 1384

  دانش و تقدم آن بر قدرت جاي دارد.

  . اتحاد5ـ2ـ3
گيري قدرت سياسي از منظر قرآن كريم، اتحاد  هاي معنوي شكل از ديگر مؤلفه

افراد و اعضاي جامعه براي اجراي احكام دين و رسيدن بـه سـعادت و كمـال    
ناصـري چندگانـه كـه بـا     گـرفتن ع  است. قدرت بدون در كنار يكـديگر قـرار  

گيـرد. بـه ويـژه در جامعـه      يكديگر اتحاد و يگانگي داشته باشند، شـكل نمـي  
انساني تا هنگامي كه واحدها و افراد در جامعه هركدام به سمتي حركت كند و 
براي خود و اهداف خود بكوشـد، قـدرت سياسـي بـه معنـاي واقعـي شـكل        

هبـران و پيـروان اسـت كـه     گيرد، قدرت برساخته نوعي هماهنگي ميـان ر  نمي
كوشند؛ بنـابراين اگـر عنصـر     داري هدفي يكتا هستند و براي رسيدن به آن مي
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ريـزد. هسـته    وحدت و هماهنگي را از قدرت بگيريم، زيرسـاخت آن فرومـي  
آغازين قدرت، هماهنگي و يكدلي است. اين مسـئله ويـژه مسـلمانان نيسـت،     

اتحـاد و  قـرآن كـريم از    گردنـد.  هرگاه گروهـي متحـد شـوند، قدرتمنـد مـي     
 فرعـون كند و اينكه  روايت مي و پيروانش موسىهماهنگى فرعونيان در برابر 

بـاش   به حال آماده) كه ما همه 53خود را به شهرها فرستاد (شعراء: » مأموران«
يرنـگ  ) و در سوره طه آمده است كه فرعونيان گفتنـد ن 56(شعراء:  ايم درآمده

  ).64  :پيش آييد (طه خود را گرد آوريد و به صف
خواهد دشمني و چندگانگي پيشـين   خداوند در قرآن كريم از مسلمانان مي

و « خود را به ياد آورند و نعمت اتحاد و الفـت ميـان خـود را متـذكر شـوند:     
همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت خدا را بـر خـود   

هـاي شـما الفـت     پـس ميـان دل   ؛آنگاه كه دشمنان [يكديگر] بوديـد  ،ياد كنيد
انداخت تا به لطف او برادران هم شديد و بر كنار پرتگاه آتش بوديد كه شـما  

هـاي   پـس از نقـل ديـدگاه    طبرسـي علامـه  . )103عمران:  (آل» را از آن رهانيد
 ـ قوا عن ديـن لاتفرّ« يعني» قوالاتفرّ«گويد:  مي قتادهو  مسعود ابن ذي امـركم فيـه   االله الّ

از دين خدايي كه شما را به لزوم  :اثبتوا عليه و ةالطاع والائتلاف علي ةاعالجم بلزوم
اتحاد و همبستگي بر طاعتش امر كرده، پراكنده نشويد و بر آن ثابت و اسـتوار  

خداوند تفرقه و اخـتلاف را   .)613و  611صص، 2، ج1412(طبرسي،  »باشيد
  كند. به پرتگاه آتش توصيف مي

س براي منـافع شخصـي و گروهـي خـود كـار      با كشمكش و اختلاف، هرك
آيد كه آغاز زوال قدرت است، در  كند؛ بنابراين به دنبالش سستي و ضعف مي مي

شود و قدرتي  گرايي مي حالي كه با اُلفت و برادري جايگزين خودپرستي و گروه
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آورد. در قـرآن آمـده اسـت كـه ايـن يگـانگي و بـرادري را         مصمم به وجود مي
او همان است كه تو را با يارى خود و مؤمنان «ها ايجاد كرد:  دلخداوند در ميان 

اگر تمام آنچه روى  و برادري برپا كرد. الفت انهاي آن و در ميان دل تقويت كرد
 ؛توانسـتى  نمي ،الفت بيفكنى انهاي آن كردى كه در ميان دل زمين است صرف مي
(انفـال:  » كـيم اسـت  او توانـا و ح  .الفـت ايجـاد كـرد    انولى خداوند در ميان آن

)، شايد اشاره به همين جنبه از بحث باشد كه خداوند از جامعه اسـلامي  63ـ62
گرفتـه شـده اسـت كـه بـه معنـاي       » أم«در لغت از » هأم« كند. تعبير مي» امت«به 

است و معاني گوناگوني دارد و يكي از آنها به معنـاي پيـروي جامعـه و    » قصد«
، 1 ج، 1419، مدرســى هــدفي يگانــه اســت (پيــروان از انبيــاي الهــي در جهــت 

از نيز بر اين نكته اشاره دارد كه امت، گروهي خـاص   طباطبايي). علامه  623ص
باشند  ميعملكرد يا رويكرد فكري اند كه همسان و هماهنگ در  پيروان يك دين

  ).39ص ،6 ج ،1417(طباطبايي، 
حدنـد و بـراي   شود كه داري فرهنگ و آهنگ وا اي اطلاق مي امت به جامعه

و » تمسـك «كوشـند. ايـن مسـئله كـه امـت را بـه        رسيدن به هدفي مشخص مي
آفرين بوده، شعار واحـد ايجـاد    انگيزاند، وحدت زدن به ريسمان الهي برمي چنگ
آورد تا جامعه شكل مطلوب به خـود گيـرد و    كند و به دنبال خود، قدرت مي مي

الت جامعـه و البتـه پرسـتش    بستر براي اجراي احكام ديـن، رفـاه، آزادي و عـد   
  ).52: مؤمنون / 92 ء:انبياخداوند و پرهيزكاري فراهم شود (

زداسـت و   كند، در مقابل، تفرقه قـدرت  اتحاد، درصدي از قدرت را ايجاد مي
و «سوره انفال به روشني آمـده اسـت:    46كند. در آيه  عزت و هيبت را نابود مي
بتَذْه وا فَتفَْشَلُوا وعلاتَناز كمسـت شـويد و مهابـت     :ريحو با هم نزاع مكنيد كه س
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به  "فشل"«نويسد:  ذيل اين آيه مي طباطبايي). علامه 46(انفال: » شما از بين برود
به معنـاي بركنـدن    "نزع"كه از  "تنازع"معناي ضعف همراه با اضطراب است و 

نـد هـر   خواه است، به معناي اختلاف است؛ اختلافي كه در آن طرفين جدال مي
بـه معنـاي   » ريـح ). «94، ص9 ج ،1417(طباطبـايي،   »آنچه را ديگري دارد، بكندَ

برتري و قوت است كه در آثار فرد، جريان امور زندگي، ظهور قدرت و قوت و 
لاتَنـازعوا فَتفَْشَـلُوا و    و« كند. در قرآن كه آمده است پرتوهاي وجودي او جلوه مي

كمريح بآثار وجودي مسلمانان جريان و نظم، قدرت، بزرگي مقصود محو  ،»تَذْه
). در مفـردات نيـز   267، ص4 ج ،1360(مصـطفوي،   و توانمندي مسلمانان است

). به 370، ص1412، راغب اصفهانىاستعاره از غلبه است (» ريح«آمده است كه 
هر حال خداوند تأكيد دارد اگر دوگانگي باشد، عزت، هيبت، برتـري و قـدرت   

كند و تـرس در جـان    رود؛ زيرا اختلاف، اراده را سست مي ز ميان ميمسلمانان ا
گونه اسـت   برد و پيامد آن اين افزايد؛ همچنان كه كرامت، عزت را از ميان مي مي

دار سـازد و كسـي كـه شخصـيتش      كه هر گروهي، شخصيت گروه ديگر را لكـه 
كنـد   نمـي جنگد و پايداري  لگدكوب شد و به او اهانت شد، ديگر با دشمن نمي

  ).72، ص4 ج ،1419(مدرسي، 
كننـد، بـه بنـايي     از سوي ديگر، خداوند آنـان را كـه در راه او كـارزار مـي    

الَّـذينَ يقـاتلُونَ فـي     إِنَّ اللَّه يحب«فرمايد:  كند و مي شده از سرب تشبيه مي ريخته
وصرْصنْيانٌ مب ما كأَنَّهفص هبِيلاسـتحكام و يكدسـتي    بـه » الـرّص ). «4(صف: » س

شود كه  شود. گفته مي ساختمان كه اجزائش به هم پيوند استوار دارد، اطلاق مي
صفوف يكپارچه مسلمانان همانند بنياني است كه بر سرب (رصـاص) اسـتوار   

گونه اختلافي ميـان مؤمنـان وجـود     است. منظور در اين آيه آن نيست كه هيچ
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مهم آنكه ايـن اخـتلاف بـه كشـمكش     ندارد؛ زيرا اختلاف، طبيعي است؛ ولي 
شوند تا آنكه تكاپوهـا،   نينجامد. آنان به هنگام نبرد، گويي در يگانگي ذوب مي

نيابد تا ميان اي  هاي گوناگون همه يكي شوند و دشمن رخنه و جمعيتها  گروه
) و ايـن وحـدت اسـتوار، بـه     344، ص15 ج، 1419آنان نفوذ كنـد (مدرسـي،   

 انجامد. قدرت سياسي مي

  . امامت و رهبري5ـ2ـ4
هـاي معنـوي قـدرت در عرصـه سياسـي، رهبـري بـه طـور          يكي از ديگر مؤلفه

از شـيء  گيري رهبري جامعه، بخ است. با شكل» نامطلوب«يا » مطلوب«، »مطلق«
شود. تا زماني كه رهبر وجـود نداشـته باشـد،     هاي ايجاد قدرت، فراهم مي زمينه
شوند تا قـدرتي   بر يك محور جمع نمي هاي چندگانه، هاي پراكنده و گروه جمع

دهنده قدرت است. اگـر   دهنده نيروها و شكل به وجود آيد. معمولاً رهبر سازمان
ها گوناگون باشند، ولي رهبـري در جامعـه نباشـد، قـدرت برپـا       عناصر و مؤلفه

در  يعل ـ امـام كننده و برپادارنده نظام جامعه اسـت.   شود. رهبري هماهنگ نمي
اسـت   يا رشته گاهيرهبر و سرپرست در اجتماع، جا گاهيجا«فرمايد:  اين باره مي

هـا   و آنگاه كه آن رشته بگسلد، دانه كند يداده و جمع م ونديهم په ها را ب كه دانه
) در قـرآن  146البلاغـه:   (نهج» پراكنده گشته و هرگز تمام آنها جمع نخواهند شد

در كنـار يكـديگر    كمـال بـه  و هدايت افراد و جامعه براي رسيدن رهبري كريم، 
 ذكر شده است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.

يكي از مفاهيمي كه در قرآن كريم بـر معنـا و مفهـوم رهبـري دلالـت دارد،      
، وقوع چيزي بـه دنبـال چيـز ديگـري بـا      »ولايت«است. اصل در لغت » ولايت«
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ر ديگـران و  باشـد و از مصـاديق آن، تـدبير امـو     اي ميان آن دو مـي  وجود رابطه
انداختن زندگي و معاش آنان است. در قرآن آمده است:  كردن براي به جريان قيام

»و سرپرست من، خـدايى اسـت كـه ايـن كتـاب را نـازل كـرده و او همـه          ولى
همچنـين، خداونـد خطـاب بـه      ).196اعـراف:  ( »كنـد  صالحان را سرپرستى مى
 ند كهرا دوستانِ خود مگير  صارىيهود و ن« فرمايد: اند، مي كساني كه ايمان آورده

بعضى از آنان دوستان بعضى ديگرند و هركس از شما آنها را به دوستى گيرد، از 
خداونـد، ولـي و   «خـوانيم:   ). در سوره بقره نيـز مـي  51مائده: ( »آنان خواهد بود

» ولـي «). بـر ايـن اسـاس،    257(بقره: » اند سرپرست كساني است كه ايمان آورده
، 13، ج1360به سرپرستي و تدبير امور متصف است (مصطفوي،  كسي است كه

و تبعيت از يك فرد كه به دنبال خود نوعي نظم و هماهنگي بـه  پيوند ). 204ص
ساز قدرت سياسي است؛ زيرا پذيرش رهبري يك فـرد بـه    آورد، زمينه وجود مي

ويژه آن هنگام كه به راهنمايي و هـدايت بـدون خطـاي وي بـاور دارد، نـوعي      
هـا   درونـى ملـت   آورد كـه بـه اتحـاد    انسجام در رفتار و گاه افكار به وجود مـي 

گيرد. قرآن كريم بـه روشـني    اي قدرتمند و باورمند شكل مي انجامد و جامعه مي
) و براي 59خواند (نساء:  الامر فرامي مسلمانان را به پيروي از خدا، رسول و اولي

همياري اجتمـاعي اسـت، تأكيـد    جلوگيري از هرج و مرج كه نابودگر قدرت و 
دارد كــه هنگــام كشــمكش و نــزاع، آن امــر را بــه خــدا و رســولش واگذاريــد  

گيرنـد؛ دو   ). در اين آيه، اطاعت و ايمـان در كنـار يكـديگر قـرار مـي     59 (نساء:
گونه كه در تاريخ صدر اسلام باعث  عنصري كه قدرت سياسي ـ اجتماعي را آن  

  دهند. در زماني كوتاه شد، افزايش مي مافزايش قدرت پيامبر گرامي اسلا
و » امـام «كند، مفهـوم   از مفاهيم ديگري كه در قرآن كريم به رهبري اشاره مي
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شـود؛ بنـابراين    در لغت يعنـي كسـي كـه بـه او اقتـدا مـي      » امام«است. » امامت«
، پيشواي ائمه، خليفه و راهبر مردم بوده، قرآن نيـز راهنمـاي مسـلمانان    پيامبر

امام، كسي است كـه  «نويسد:  مي منظور ابن). 28ص ،1ج، 1404فارس،  ناست (اب
منظـور رهبـران    "الكفْـر  فقَاتلُوا أَئمـة "فرمايد:  شود. در قرآن كريم مي به او اقتدا مي

، 1988منظـور،   ابـن ( »باشـند  كفر است كه مستضعفان و ناتوانان پيـرو آنـان مـي   
ها  تواند نمرودها و فرعون وب مياز ديدگاه قرآن كريم، رهبر مطل ).24ص ،12ج

تـوان   شـود، مـي   هايي كه بـراي او برشـمرده مـي    را به چالش كشاند و از ويژگي
دريافت كه نوع رويكرد مربوط به راهبري سياسي جامعه ديني است كه در ادامه 

  پردازيم. به اختصار به برخي از آنها مي
و پيـروي از ظالمـان   و رهبـر، جامعـه را از راه طـاغوت    امـام  از منظر قرآن، 

كند. خداونـد   راهبري ميهاي الهي  اهداف و آرمان دارد و مردم را به سوي بازمي
). ويژگي ديگر امـام  24/ سجده:  73: نبياء(ا» مرناأجعلناهم ائمة يهدون ب«فرمايد:  مي

به ياد آور زمانى را كه خداونـد،  «از ديد قرآن كريم آن است كه نبايد ظالم باشد: 
من تـو   :خداوند فرمود .آنها را به پايان رسانيد ابراهيما با كلماتى آزمود. ر ابراهيم

ه و فرزندان من؟ فرمود: عهد مـن بـه   گفت: از ذري دهم. را پيشواى مردم قرار مي
). اين معنا از امامت، با همه شرافت و عظمت آن 124(بقره: » رسد ستمگران نمي

خوشبخت باشد؛ زيرا كسـي كـه    شود، مگر با كسي كه در سرشت خود برپا نمي
دل است، براي رسيدن به سعادت، به ديگـري نيـاز دارد. خداونـد     ظالم و سخت

سزاوارتر است مورد  ،كند يا كسى كه به سوى حق رهبرى مىآ« فرمايد: متعال مي
). 35(يونس:  » مگر آنكه هدايت شود؟ ،يابد پيروى قرار گيرد يا كسى كه راه نمى

 شـده باشـد   است كه هادي به سوي حق، خـود بايـد هـدايت   اين آيه نشانگر آن 
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). ويژگـي ديگـر امـام در جهـت ويژگـي      274ص ،1 ج ،1417طباطبايي،  ر.ك:(
و آنان را پيشوايانى قرار داديم كـه  « فرمايد: گونه كه مي پيشين، عصمت است؛ آن
 پاداشـتن  دادن كارهاى نيـك و بـر   كردند و به ايشان انجام به فرمان ما هدايت مى

هـايي بـه    ). كارهـاي امـام، نيكـي   73(انبيـاء:   »نماز و دادن زكات را وحى كرديم
قالَ و منْ ذُريتي قالَ « در آيه »ظالمين«هدايت و تأييدات الهي است؛ پس منظور از 

كند؛ خواه شرك باشد يا گناه،  كسي است كه ظلم ميمطلق  ،»الظَّالمينَ لاينالُ عهدي
 ر.ك:از وي اين گناه سرزده باشد و توبه نيز كرده باشد (هرچند در طول عمرش 

). با توجه به همين ويژگي برجسته امام است كـه  275ص ،1 ج ،1417طباطبايي، 
اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا « فرمايد: خداوند در آيه اطاعت مي

لق اسـت. كسـي   ). نوع امري كه در آيه وجود دارد، مط59(نساء: » و اولوالأمر را
خوانـد، بايـد مصـون از     كه خداوند، ديگران را به طور مطلق به اطاعت از او مي

آيد كه خداوند مؤمنان را به گمراهي انداخته باشد كـه   خطا باشد، وگرنه لازم مي
از حكيم، اين كار نشايد. همين آيه و آيات گوناگون ديگر بر اين دلالت دارد كه 

را امـام مـردم    ابراهيمگونه كه پروردگار،  است؛ آن رهبر و امام، منصوب خداوند
/ انبيـاء:   124(بقره: » به درستي كه من تو را امام مردم قرار دادم«قرار داده است: 

) از 24(سـجده:  » وقنُـونَ ي اتنـا يو كانُوا بĤِ« ) و يقين24). صبر (سجده: 5/ ص:  73
  هاي ديگر امام است. ويژگي

  . باور به معنويت5ـ2ـ5
هـاي معنـوي قـدرت     منظر قرآن كريم، باور به معنويت، يكي از ديگـر مؤلفـه   از

سياسي است. انسان به ويژه هنگامي كه وارد عرصه مبارزه و كشمكش اجتماعي 
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اي  شود، بيش از هرچيز به آرامش نياز دارد. اين نيـاز هنگـامي كـه بـه نقطـه      مي
عي، قـدرتي دوچنـدان   شود، براي نيروهاي اجتمـا  ناپذير متصل مي بزرگ و پايان

گونه كه افراد براي رسيدن به هدفي كه با همه وجود به آن باور  كند، آن ايجاد مي
گـذارد و   شوند. اين باور در عمق جان افراد اثر مي دارند، حاضر به جانفشاني مي

شوند تا به دستور راهبر خويش عمل كننـد و   آنان به طور خودكار برانگيخته مي
گيـري   ا پيگيري كنند. اين بـاور، تـأثيري عميـق در شـكل    اهداف قدرت حاكم ر

رسـد كـه بـه او     بـاور مـي  اى از  درجهبه  در ساحت اجتماعيمؤمن قدرت دارد. 
دهنده آن اسـت.   دهد و همين مسئله، فزاينده قدرت و گسترش آرامش روحي مي

» نينَ ليزْدادوا إِيمانًا مـع إِيمـانهِم  المْؤمْ السكينَةَ في قُلُوبِ هوالَّذي أنَْزلََ«فرمايد:  خداوند مي
فرسـتد تـا بـر ايمانشـان      هـاي مـؤمن فرومـي    ). خداوند آرامش را به دل4(فتح: 

كند. ايـن معنـا در    بيفزايند. آيه مذكور آرامش و ايمان را در كنار يكديگر ذكر مي
 فرمـود: ، ندپرسيد »سكينه«رباره نيز آمده است. از ايشان د صادقروايتي از امام 

). سكينه از سكون، خلاف حركت 284ص، 1416صدوق، ( ايمان است» سكينه«
گرفتن انسـان و عـدم    شود در آرامش قلب و آن قرار و آرامش بوده، استعمال مي

گونه كه حـال انسـان حكـيم     گيري است؛ آن اضطراب باطن و نهاد او در تصميم
هاي ايمـان در   مش را از ويژگيبوده، داراي اراده در كارهاست و خداوند اين آرا

شــمرد. انســان افعــالش را از روي  مرتبــه كمــال و از مواهــب بلندمرتبــه برمــي
دهد و آن تنظيم مقدمات عقلي است كه مشتمل بـر مصـالح    خردورزي انجام مي

گـذارد؛   باشد و در سعادت او در زندگي و خير مطلـوب در اجتمـاع اثـر مـي     مي
د كه چه كاري انجام دهد و چه چيزي را تـرك  رس سپس انسان به اين نتيجه مي

كند. اين كار فكري، هنگامي كه انسان آن را بر روش فطري خود انجام دهد بـه  
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رسـد. مـؤمن بـا     در جان و فكر خويش بدون دلهـره و اضـطراب مـي   شيء آرام
شـود و بـه    يابد كه متزلزل نمـي  ايمانش به خداوند به جايگاهي استوار دست مي

ريزد؛ زيرا امورش را بر معارف حق بنا كرده است كه  كه فرونميرسد  بنيادي مي
پذيرد، در حـالي كـه غيرمـؤمن هـيچ ولـي و سرپرسـتي كـه         شك و ترديد نمي

شود كه از هـر   هاي فكري واقع مي دار امورش باشد، ندارد. وي در تاريكي عهده
، 1417، طباطبـايي آورنـد (  سو هوس و خيال و احساسات ناپاك به او هجوم مي

)؛ بنابراين خداوند اشاره دارد كه او سرپرست و ولي مؤمنان اسـت  290ص ،2 ج
)؛ اينكـه  62) و آنان ترس و اندوهي ندارند (يـونس:  11/ محمد:  68 عمران: (آل

انـد   ) يا آنكه شياطين اوليـاي آنـان  11: محمدكافران سرپرست و مولايي ندارند (
  ).27: عراف(ا

رساند و در كنه وجـود آدمـي    خاطر مي اطمينان باور به معنويت، جامعه را به
گذارد و از درون او را براي رويارويي با مشكلات گونـاگون در   تأثير شگرف مي
سازد. اين نيرو به هنگام ورود آن به عرصـه اجتمـاعي، يكـي از     جامعه آماده مي

  عناصر بنيادي و جدي براي افزايش قدرت سياسي است.

  گيري نتيجه
، ديدگاه قرآن »قدرت«وشيديم با بررسي ماهيت، سطوح و مراتب در اين مقاله ك

دهنده آن را بررسي كنيم. وقتي صحبت از ماهيـت   هاي شكل در اين باره و مؤلفه
آيد، بايد نشان دهـيم   شود و يا از پيامد و پشتوانه آن سخن به ميان مي قدرت مي

قدرت داراي سـطوح  آورد. اشاره كرديم كه  هايي آن را به وجود مي كه چه مؤلفه
آنچـه در  پـردازيم،   چهارگانه است و وقتي به ديدگاه قرآن كريم در اين باره مـي 
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هـاي اراده و   بـا لحـاظ جنبـه    قدرت سياسـي آن نقش دارد، اين است كه تحليل 
درآوردن  اطاعـت   اى از عوامل مادى و معنوى است كه باعث به مجموعهآگاهي، 

توانـد   . حال اين مجموعه مـي شود مى ديگر فرد يا گروه به وسيله يفرد يا گروه
اي از عوامل، منابع و ابزارهاي مادي يـا معنـوي و    شامل سطوح و طيف گسترده

  مثبت يا منفي شود.
در ادامه كوشيديم تا با طرح سطوح چهارگانه قدرت، پشتوانه و پيامدهاي 

، اشـاره كـرديم كـه ايـن     مراتـب قـدرت  هريك را بررسي كنيم. همچنـين در  
شــود و در گــذر از مراتبــي ماننــد  ي شــروع مــيســازي عقلــ قــانعب از مراتــ
 يروي ـن، بـه  اجبـار و  به مجـازات  ديتهد، زشيانگ جادياي، سازي ساختگ قانع

 ـكيزيف قـرآن   دگاهيقدرت از د تيماهيابد. سپس با تبيين  ي پايان ميجسم ي 
هاي خداوندي است و مهم آنكـه   اشاره كرديم كه قدرت يكي از نعمت ميكر
هـاي   مؤلفـه گيـرد.   شود و چه كسـي از آن بهـره مـي    گونه به كار گرفته ميچ

از ديدگاه آن كتـاب را بررسـي كـرديم و ضـمن اشـاره بـه برخـي از         قدرت
يي، دانـا  ،علـم ، عـزت مانند  قدرت يمعنو هاي مؤلفههاي مادي قدرت،  مؤلفه

  پرداختيم. مانياي و رهبر ،امامت، وحدت
سـالاري راسـتين و رحمـاني، بـا احتـرام بـه        در ديدگاه قرآن، قدرت و مردم

شـود.   هـاي خـدايي و حقـوق و كرامـت انسـاني، معنـادار مـي        ها و آموزه ارزش
رحمانـه   سالاري در سايه دشمني، سركشي، جنگ، خونريزي و چيرگي بـي  مردم

قدرت و نيروهاي مهارگر بر گردن شهروندان، معنا نخواهـد داشـت. در نگـرش    
از گيري  ها و مشاركت عادلانه در بهره ها و پاداش صترحماني قرآني، برابري فر
شود و اين زندگي آزادانه كريمانه، شايسته انسـاني اسـت    بركات زمين، طلب مي
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، م2008  ها را مسخّر او گردانده است (سـلمان غـانم،   كه خداوند زمين و آسمان
و  شود ). اين رويكرد، با قدرت مشروع و مطلوب، اجرايي و عملياتي مي196ص

آيـد، فراگيـري مهربـاني و     با سعه صدري كه در ميان قدرتمندان بـه وجـود مـي   
  دهد. عطوفت را در جامعه بشارت مي

در اين نگرش، صرف قدرت، هدف نيست؛ بنـابراين رسـيدن بـه آن بـه هـر      
هاي الهي و انساني، در هر حال نبايـد فرامـوش    هدفي نيز غيرجايز است. ارزش

شود. دروغ، تزوير، فريب و رسيدن به قدرت، با  نميشود و فداي هيچ امر ديگر 
هر وسيله و به هر قيمتي ناپسند و نكوهيده است. هدف در ايـن قـدرت، رشـد،    
هدايت، اجراي دستورهاي خداوند، عدالت، آزادي و حفظ كرامت انساني است؛ 
حال آنكه در نگرش مادي و غيرقرآني، هيچ محدوديتي در كسب قدرت وجـود  

  گيرد. لطفي قرار مي ركننده دروني مورد كمندارد و مها
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